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 چکیده
در این نوشتار با بررسی تعاریف و تعلیمات اما دانند،  گزینی و دوري جستن از مردم می را نوعی خلوت معمولاً عرفان 

برخی مراحل عرفان اسلامی، حضور نیست. حداقل در که این برداشت به طور کامل، درست  شود ، روشن مییعرفان
یابد. این پژوهش، با هدف ارائـۀ تصـویري از عرفـان اجتمـاعی، بـه ارزیـابی        در جامعه براي عارف، موضوعیت می

پردازد و ضمن بررسـی مباحـث عرفـان نظـري و شـواهد       هاي حضور عارف در جامعه و عمل اجتماعی او می مؤلفه
حضور اجتماعی سالک، در صورت برخورداري از پشتوانۀ علم به مضـار و   سازد که تاریخی در این زمینه، روشن می

اي از سلوك وي است که با تأیید  منافع خلق و بر عهده گرفتن مسئولیت هدایت و ایصال آنها به سوي حق، مرحله
ی از اسفار اربعه، الهی همراه خواهد بود. بنابراین، نادیده گرفتن سلوك اجتماعی عارف و بسنده کردن به دو سفر ابتدای

معناي این است که بخش بزرگی از سیر عرفانی سالک، مورد غفلت واقع شده است. بـا بررسـی منـازل عرفـانی      به
آور و  شـود کـه مسـئلۀ علـمِ الـزام      السائرین خواجه عبداله انصاري روشن می در منازل» بسط«و » فتوت«، »خلق«

 ۀ عرفان اسلامی مورد عنایت بوده است.مسئولیت تعهدساز عارف در اجتماع، در متون اولی

 عرفان، حضور اجتماعی، عمل اجتماعی، علم، مسئولیت. :ها واژهکلید
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 مقدمه
همراه گریزي  و مردمگزینی  شود، همواره با عنصر خلوت در جوامع اسلامی مطرح می »عرفان«آنچه تحت عنوان 

ا مسئول سرنوشت خویش است و نسبت بـه  ممکن است تصور شود که عارف، تنه، به همین دلیل. بوده است
در این عرفا به این اندیشه دامن زده است.  رخیگریزي ب هرچند جامعهاي ندارد.  هیچ وظیفه، سایر همنوعان خود
هاي آن، پاسخی براي این سؤال بیابیم که آیا  شود با بررسی تعاریف مختلف عرفان و مؤلفه پژوهش تلاش می

حضور عارف در اجتماع، قابل جمع است؟ موضوع عرفان اجتماعی و سفرهاي سوم و عرفان، به لحاظ ماهیتش با 
 تواند در پاسخگویی به این سؤال، راهگشا باشد. چهارم از اسفار اربعه، می

عرفان اجتماعی و چگونگی حضور و عمل عارف در جامعه، اگرچه ضمن سایر مباحـث عرفـانی در     مسئلۀ
گیرد، اما باید گفت:  و شواهدي از آن، در این پژوهش مورد بررسی قرار می برخی متون پیشین، قابل رؤیت است

 -این بحث با این صراحت و تحت چنین عناوینی، تقریباً پس از مکتب عرفانی نجف و با وجود نظریات عرفانی 
دلیل، به صورت خاص، مورد توجه قرار گرفته است. به همین  ویژه توسط امام خمینی اجتماعی مطرح شده، به

تـوان بـه    بررسی مسئله حضور اجتماعی عارف، از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست. در ایـن زمینـه، مـی   
هاي حضور اجتماعی اهل فتوت  اشاره کرد که به جلوه اکبر ولایتی علی ،نامه جوانمردي دانشهایی نظیر  پژوهش

سیاسی عارف، مورد توجه قرار گرفته است هاي اخیر به طور خاص، مسئله حضور  پردازد. همچنین، در سال می
عرفانی را  -در آن اندیشه سیاسی مهدي فداییاشاره نمود که  حکمت، معرفت و سیاستتوان به کتاب  که می

دهد. همچنین،  شناسی تاریخی قرار می به فاصله زمانی مکتب اصفهان تا حکماي معاصر، مورد تحلیل و جریان
، مباحث نظري در این حوزه را مورد واکاوي قرار داده است. اما مسـئله  سیاستعرفان و در اثر  حمید پارسانیا

آیـد. در همـۀ ایـن     ترین بعد حضور اجتماعی عارف به حساب مـی  حضور سیاسی، یکی از ابعاد و البته شاخص
هاي عمل اجتماعی، که آن را از حضور ظاهري و سطحی متمایز سـازد،   مباحث، جاي خالی پرداختن به مؤلفه

اي و تحلیل تاریخی انجام گرفته، براي رفع  شود. به همین منظور، در این پژوهش که به روش کتابخانه دیده می
 شود. این نقیصه، تلاش می

جانبـه از   ضرورت پرداختن به چنین مباحثی از این جهت است که ضمن روشن ساختن تصـویري جـامع و همـه   
شـود؛   ایانه، ناقص و انحرافی از پشـتوانۀ عرفـانی عـالم اسـلام مـی     هایی جمودگر عرفان اسلامی، مانع ارائۀ برداشت

اجتمـاعی بسـیاري باشـد و بـا تأکیـد بـر        ـفرهنگـی   تواند منشأ تحولات  اي که در صورت توجه به آن، می پشتوانه
هـاي سـطحی و راهکارهـاي اجتمـاعی      هاي دین اسلام و میراث معنوي تمدن اسلامی، جامعه را از معنویـت  آموزه
 نیاز سازد. ر بیسکولا

شود از طریق ارائۀ ملاکی براي حضور و عمل اجتماعی عارف، تصویري روشن از  در این نوشتار، تلاش می
عرفان اجتماعی به نمایش گذاشته شود که با طرح مباحث عرفان نظري و ارزیابی تاریخ عرفان نیز قابل تأیید 
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 :مطرح کرد »هست«و  »باید«، دو مقام  درهاي این پژوهش را  توان پرسش طورکلی، می باشد. به
. در مقام باید و دستوري، سؤال این است که حضور و عمل اجتماعی عارف، باید در چه صورت و با چه 1

 طرح شود؟» عرفان اجتماعی«ملاکی همراه باشد تا بتواند تحت عنوان 
انـد،   تـاکنون عرفـا بـدان پرداختـه    . در مقام توصیفی و تاریخی، این سؤال مطرح است که آیا با بررسی آنچـه  2
 هاي عرفانی را نوعی حضور یا عمل اجتماعی عارف به حساب آورد؟ توان برخی مباحث عرفان نظري یا جریان می

 بررسی نظري ارتباط عارف با اجتماع. 1
 تعاریف عرفان .1-1

تواند جامعه  نند، میک، ترسیم عرفا براي عرفان اي که گسترهآیا گفت: توان  با بررسی تعاریف عرفان، به خوبی می
با ارزیابی ، نابراینب گویند. یاساس تبیین مسیر عارف و یا غایت او سخن م بر، اغلب این تعاریف ؟گیرد را هم دربر

تواند چیزي مثل  کند؟ آیا غایت او می در مسیر خود از اجتماع هم عبور می، شود که آیا عارف آنها مشخص می
 د؟بخشی سایر مردم باش نجات

 گردد: تعاریف گوناگونی از عرفان و تصوف ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می
گوید: افزون آید بر هزار قول که نوشتن آن دشـوار   در معنی تصوف می الدین عمر سهروردي، شیخ شهاب

غافـل شـود، بـه     اي از آن فاتر نشود و اگر یک ساعت از آن باشد، اما این اختلاف در لفظ باشد چنانکه لحظه
هاي بسیار محجوب گردد. صوفی آن باشد که دائم سعی کند در تزکیۀ نفس و تصفیۀ دل و تجلیۀ روح  حجاب

 ).24، ص 1364(سهروردي، 
شود، با نقض آثار آن شواغل مثل  نویسد: عرفان با تفریق و جدایی ذات عارف از شواغل، آغاز می می سینا ابن

گردد، به واسطۀ ترك و دست شستن از خویش و سرانجام فدا و فنا کردن خود  میل و توجه به آنها تکمیل می
رسد و با تخلق به اخلاق ربوبی است که حقیقت  یابد تا جایی که عارف به مقام جمع صفات حق می ادامه می

 ).38، ص 3، ج 1383سینا،  رسد (ابن یابد و با وقوف در آن به کمال می واحد را در می
هم عارف و حکیم راستین کسی است که هر مقدار حالات و احوال گوناگون بر او پدید  لهینصدرالمتأاز نظر 

آید، حقایق الهی و معالم ربوبی را به یقین و برهان بداند، طوري که شکی در آن راه نیابد. دیگر اینکه، به زهد 
 ).35، ص 1366هاي خویش پاك کرده باشد (صدرالمتألهین،  حقیقی متصف بوده و اخلاق و خوي

اتفاق کلمه دارند بـر اینکـه     اند، ، کسانی که در این علم [تصوف] سخن گفتهخواجه عبداله انصارياز نظر 
چرخد و  تصوف همان خلُق [نیکو و حسن معاشرت با مردمان] است و سخن جامع دربارة خلق بر یک محور می

توان بر این کار قادر و توانا شد: علم، جود و  یبذل نیکی و خودداري از آزار است. تنها با سه چیز است که م  آن
 ).130-131، ص 1373صبر (انصاري، 
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عرفان عبارت است از: معرفت به خدا و شئون ذاتی و تجلیات اسـمائی افعـالی او در    از نظر امام خمینی
دات حضرت علمیه و غیبیه با یک نوع مشاهدة حضوري، همچون علم حضوري داشتن به کیفیت صفاتی و مراو

 ).55ق، ص 1406و نتایج الهی در حضرات اسمایی و اعیانی (موسوي خمینی، 
بر جهان هستی اسـت بـه     »من انسانی«، گسترش و اشراف نورانی علامه جعفريعرفان اسلامی از نظر 

حیات «گردد. این عرفان که مسیرش  االله منتهی می در جاذبۀ کمال مطلق که به لقاء» من«جهت قرار گرفتن 
به لقاءاالله است، به قرار گرفتن در شعاع جاذبیـت او  » قرار گرفتن در جاذبه کمال مطلق«و مقصدش » لمعقو

 ).22-21تا، ص  گردد (جعفري، بی منتهی می
ترسیم مسیري است که عارف باید از خود آغـاز کنـد و بـه    ، دهد آنچه در این تعاریف به خوبی خود را نشان می

اما بایـد  ، استچگونگی پیمودن این مسیر نیز در بعضی از تعاریف بیان شده ، که دیدیمطور  البته همان. خداوند برسد
، بلکه به اذعان سـالکان ایـن   نیستها بیان شده، منحصر  راه رسیدن به حضرت حق، به آنچه در قالب تعریفگفت: 

است. به  مؤثر، ضروري و طریق، هر آنچه انسان را از خود دروغینش دور کند و به خالق، نزدیک سازد، در طی مسیر
شود شیوة عرفا در تحمل ریاضت،  باشد، گفته می همین دلیل، در تبیین نقش ریاضت، که از شرایط تهذیب نفس می

هاي  باشند، در اجراي سلوك و ریاضت هاي شرعی می مختلف است. گروهی از عرفا، علاوه بر اینکه مقید به ریاضت
رهبانیت توصیه شده در امـت   کنند. در این رابطه، پیامبر اسلام لاش میفردي خویش در بسترهاي اجتماعی نیز ت

کنند. مـواردي کـه    نشینی و عزلت، بلکه در هجرت، جهاد، نماز، روزه، حج و عمره معرفی می اسلامی را نه در گوشه
 کننـد کـه   در حدیث به این مـلاك اساسـی اشـاره مـی     جامع بین وظایف فردي و اجتماعی است. حضرت رسول

 ).382، ص 1390نژاد،  خودسازي و سلوك باید در متن اجتماع و همراه با آن باشد (امینی
توان فقط در تعاریف عرفان بـه خـوبی    بیان این نکته ضروري است که راه پر فراز و نشیب سلوك را نمی

ود را دارد. شناخت، بلکه این مسیر داراي مراحل و مراتب متعددي است که هر یک از آنها، اقتضائات خاص خ
علامـه  سالک نسبت به اجتماع، متفاوت باشـد.   ۀاي از سلوك، ممکن است وظیف در هر مرحله به همین دلیل،

 :گوید می جعفري
شود، تنهـا  جاي بسی تأسف است که عرفان مخصوصاً موقعی که اصطلاح تصوف به آن پوشیده می

موقعی بـه مقـام والاي عرفـان نائـل  شود. گویی فرد از جامعه استخدام می براي برکنار ساختن فرد
ما باید میان جوامعی . باشد شدهکرده و به تنهایی عازم کوي ربوبی  ها قهر ناگردد که از دیگر انس می

خواهند در مسیر عرفان حرکـت کننـد،  کنند، در ارتباط با افرادي که می ها در آن زندگی می ناکه انس
ور باشد کـه  در آن زندگی می کند، چنان در فساد غوطه اي که انسان سالک فرق بگذاریم. اگر جامعه

 هیچ فردي اگر چه داراي شخصیت نسبتاً توانا براي زندگی مستقل، نتواند با روح سالم در آن زنـدگی
کند، بدیهی است که در این صورت هر اندازه فرد بتواند، لازم است که خود را از جامعه کنـار بکشـد. 

با عدم امکان اصلاح کلی، مانع جبري از حیات عرفـانی مسـتقل اگر جامعه در وضعی است که 
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باید در محیط محدودي، حیات خود را از ، یک یا چند فرد باشد، قطعی است که آن فرد یا افراد
اما خدمات عرفان به  فرورفتن در لجن و فساد نجات داده و مسیر عرفان مثبت را پیش بگیرند.

ها از وحدت  که به جهت تبهکاري ها درصورتی ناانس ۀهم جامعه بدان جهت که در مکتب اسلام،
آنـان ماننـد  ۀاند و از آن جهت که هم انسانی ساقط نشده باشند، یک نفس واحده معرفی شده

تـرین اصـول و دسـتورات  اند، لذا خدمت به آنان از بزرگ خداوندي مطرح شده ةاعضاي خانواد
 ).113-112تا، ص  (جعفري، بی باشد عرفانی می

اساس عملکردي که احتمـالاً از   نسبت به عرفان نداشته باشند و بربینشی افراد، چنین  ۀلبته ممکن است هما
 نند:کهاي مختلفی قضاوت  اند، نسبت به ارتباط عارف با جامعه، به گونه هاي مختلف تاریخی دیده عارفان دوره

شـود و   انزواطلبی عارف مـی  وگزینی  در مسیر عرفان، موجب خلوتنهادن م گاکنند  برخی افراد، تصور می
عرفان، ایدئولوژي براي : کشاند. این افراد معتقدند آهسته جامعه را هم به سمت رکود، رخوت و سقوط می آهسته

هـاي   تواننـد حرکـت   به این معنا که افراد جامعه، وقتی نمی؛ هاي تاریخی و اجتماعی بوده است توجیه شکست
هاي جامعه، به دنیاي  بود اوضاع اجتماعی خود داشته باشند، براي فرار از واقعیتسیاسی و اجتماعی فعالی براي به

 .)29، ص 1380(پارسانیا،  برند درون خود پناه می
هر یک از اموري که سـالک بـا آن   : گوید و می دانستهچنین روشی را حاصل عرفان منفی  علامه جعفري

ارتباط تکاملی در مسیر سلوك است که هـیچ سـالکی    کند، اگرچه پاسخ یک سلام باشد، موجی از برخورد می
ترین تخلف در انجام تکلیف در این دنیا داشته باشد، به  اگر کسی کم، بدون آن، راهی به کمال ندارد. بنابراین

از سفارشات ، اعتنایی به جامعه بی ةگیري با انگیز همان اندازه از واقعیت ارتباط تکاملی، محروم گشته است. گوشه
اعتنـایی بـه خداونـد     ها مساوي ادعاي عرفان بـا بـی   نااعتنایی به انس با بی، ن منفی است. ادعاي عرفانعرفا

کـه  ، گاه او توجهی به تجلی باغ او و بی  هاي الهاعتنایی به ن با بی، زیرا عرفان و عشق به خدا؛ است ذوالجلال
 ).84 تا، ص  ، بی(جعفري ها هستند، مساوي با اعراض از خود خداوند است ناهمین انس

. داند مینگاهی مثبت به عرفان دارد و مسیر عارف به سوي حضرت حق را کاملاً از میان جامعه  ،ومددیدگاه 
ولی رویکرد او به باطن، به صورت اعراض از ظاهر و عدول ، کند عارف گرچه همت خود را متوجه باطن عالم می

، دو امر جدا و قابل تفکیک نیستند. سلوك عارف به سـوى  زیرا ظاهر و باطن به رغم امتیازشان؛ از آن نیست
گذرد. نخستین اثر نگاه عرفانی به عالم و آدم، نفی نگرشی است که رفتار اجتماعی و  از مسیر ظاهر می، باطن

زیرا رفتار اجتماعی انسان داراي باطن و اثري است در ابعاد ؛ بیند زندگی دنیوي می ةسیاسی انسان را در محدود
حیات و زندگی اجتماعی و سیاسی را به همان مقـدار کـه    ۀوجود انسان مؤثر است. پس عرفان، صحن، یباطن

 ).69، ص 1380، ارسانیا(پ داند کاري دنیوي است، کاري اخروي و عرفانی می
تواند بگوید در عصر غیبت، حکیم الهی و عارف ربانی، سرور عالم و در  می صدرالمتألهینبر اساس چنین نگرشی، 

 ).31، ص 1366، صدرالمتألهینباشد از جانب آن خلیفۀ الهی (  رأس نظام سیاسی است، براي هر اجتماعی باید والی
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نیز با قرار دادن تعریفی که از عرفان نموده، در کنار تعریف خاصـی کـه از سیاسـت ارائـه      علامه جعفري
است از: مدیریت و توجیه مردم جامعه به رسد. سیاست انسانی از نظر وي عبارت  اي ویژه می دهد، به نتیجه می

هاي مادي و معنوي آنان، هم در قلمرو فردي و هم در قلمرو حیات اجتماعی. با همـین   ترین هدف سوي عالی
هاي سیاسی است؛ زیرا بدون توجیه و تنظـیم ضـروري حیـات     ها فعالیت تعریف، یکی از عبادات بزرگ انسان

تواند کسب کند. اگر  دات و اخلاق و برخورداري از فرهنگ سالم را نمیها هیچ کسی توفیق عمل به عبا انسان
تر از تعلیم و تربیت و ارشاد عرفانی با عرفان دارد؛  معناي عرفان، این است، سیاست با این تعریف، ارتباطی وسیع

که با این  صورتیپذیري آدمی، سروکار دارند. در زیرا معلم و مربی و مرشد عرفانی تنها با بعد و استعداد عرفان
تعریف، سیاست، به فعلیت رسانیدن همۀ ابعاد و استعدادهاي مردم جامعه در قلمروهاي فردي و حیات اجتماعی 

شـوند، بلکـه    شدة سیاست، نه تنها از یکدیگر جدا مـی   است. با نظر به تعریف ساختگی عرفان و تعریف مسخ
هاي خود  و شئون بشري براي تحقق بخشیدن به خواسته ها تواند چنین عرفانی را مانند همۀ فعالیت سیاست می

 ).105تا، ص  استخدام کند (جعفري، بی
» بدیهی«اساس، وي رهبري جامعۀ اسلامی را توسط فردي که برخوردار از عرفان مثبت است، امري  براین

ه وساطت مابین خدا و توجه به خود اصل رهبري کداند که نیازي به استدلال و اثبات ندارد؛ زیرا معتقد است:  می
کند. بدان جهت که رهبر  کفایت می ها را در متن خود دارد، براي اثبات شرط داشتن عرفان والاي اسلامی ناانس

لذا خـود بایـد در   . ترین وسیله رسیدن به حیات معقول و زندگی هدفدار تکاملی جامعه است بزرگ، یک جامعه
که بر مبناي عرفان مثبت اسلامی استوار شده ، دفدار تکاملیترین حد ممکن از حیات معقول و زندگی ه عالی

 ).115، ص همان( است، برخوردار باشد
ترین مقصد  اصولاً هدف غایی ارسال رسل، خروج از ظلمات به سوي نور است. نورانی شدن آدمی، بزرگ

هاست. تنویر  ویر فعل انسانانبیا در رسالت اجتماعی خود است. این رسالت، در دو لایه یکی تنویر قلب و دیگر، تن
قلب، همان شهود حق جلّ و علاست، اما تنویر فعل، برقراري عدل اجتماعی است. البته رسالت اصلی انبیا، همان 

کند. این مهم، جز در بستر یک جامعه نورانی،  نورانی کردن قلب است که با شهود حضرت حق، تحقق پیدا می
گذرد. خلق و  پذیر نیست. راه حق، قطعاً از بین خلق می است، امکاناش عدالت اجتماعی  ترین شاخصه که مهم

 ).31-30، ص 1387جامعه سالم است که پرورانندة سالکان و شاهدان واقعی حق است (جوادي آملی، 

 . عناصر موجود در عرفان نظري1-2
نوان به طور مطلق سالک به هیچ ع، د که تعالیم عرفانیکر، مشاهده شنیورتوان به  می، با بررسی متون عرفانی
 توان اثبات نمود: . ضرورت حضور عارف در جامعه را با توجه به سه مسئله میسازد را از جامعه دور نمی
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هاي مختلف است. شاید اطواري از نفس باشد که خود فرد هـم   الف. نفس حقیقتی پیچیده و داراي اطوار و حیله
هـاي شـگرف    اساس، ویژگی سنگ با معلومیت دانست. براین دمی را همتوان نفس آ رو، نمی بر آن آگاهی ندارد. ازاین

هـا و   ، پـس از آنکـه بـه اقسـام خواسـت     فص شیثیدر  عربی ابننفس، همیشه براي انسان، جذاب و فریبنده است. 
کند که مدعی است: حتی صـاحبش نیـز بـه آن     پردازد، نوعی سؤال را به نام سؤال به استعداد مطرح می سؤالات می

تـرین   دانـد. از جملـه مشـکل    پـذیرد، نمـی   ار ندارد؛ زیرا انسان آنچه را که در علم خداست و آنچه استعدادش میاشع
را اقتضـا   معلومات، آگاهی فرد در هر زمان بر استعداد خود است. در آن زمان و اگر آنچه را که استعداد، پرسش از آن 

ترین سؤال و درخواست است و حتـی خـود فـرد     ستعداد، پنهانکرد. سؤال از روي ا کرد در او نبود، درخواست نمی می
 ).61-59ق، ص 1365عربی،  هم به آنچه نفس در این مرحله بدان نیازمند است، آگاهی ندارد (ابن

سازد که در مسیر سلوك، حتی خود سالک، که به نوعی در طول  ، به خوبی روشن میعربی ابناین سخن 
هاي نفس خود، در هر مرحله از  تواند علم و آگاهی کامل به نیازمندي است، نمی ارادة خداوند فاعل اصلی این راه

کند. بنابراین، سالکی که پس  را نیز پیچیده و مکرآمیز می  هاي آن طی طریق داشته باشد. پیچیدگی نفس، حیله
ت در مرحلۀ بعدي، هاي نفس را شناسایی و مهار نموده، ممکن اس گزینی طولانی، به زعم خود تمام حیله از خلوت

سلوك خود با سؤال و استعدادي درون خویش روبرو شود که تا این مرحله، بر خود وي نیز مکشوف نبوده و در 
مرد آن بود که در میان خلق «گوید:  می ابوسعید ابوالخیررو،  گیرد. ازاین اي به خود می ارتباط با جامعه، شکل تازه

ر میان بازار، در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه به بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و د
 ).199، ص 1376(محمدبن منور، » دل از خداي غافل نباشد

کنـد.   ب. زهد، همواره از تعالیم عرفانی بوده است که درون عارف را براي ورود به جهان غیب آمـاده مـی  
، زهد را به زهـد  سینا ابنطن از رذایل و شوائب نفسانی دست یابد. عارف، باید با گذار از این مسیر به تصفیۀ با

دانند، کالاي آخرت را با کالاي  گوید: زاهدانی که فلسفۀ زهد را نمی کند و می عارف و زهد غیرعارف تقسیم می
رف از آن مند شوند. ولی عـا  شویند، تا از تمتعات اخروي بهره مندي دنیا دست می کنند و از بهره دنیا معامله می
خواهد خود را به غیر ذات حق مشغول کند؛ زیرا خود را در برابر هر چیزي جز حق،  ورزد که نمی  روي زهد می

خواهد از این طریق،  ). براي عارف، زهد نوعی ریاضت است که می65، ص 9، ج 1389سینا،  دارد (ابن بزرگ می
کند که موجب غفلـت و تشـویش    گیري می مواردي کنارهپراکندگی خاطر خود را از بین ببرد. بنابراین، تنها از 

). مانع شدن زهد در 66گاه به طور کامل، ترك حضور در جامعه نخواهد کرد (همان، ص  خاطرش باشد. اما هیچ
شود. از نظر او، افتخار به اعمال زاهدانه موجب کندي در مسیر سیر و  مسیر عارف، در اندیشۀ حافظ نیز دیده می

 ).878، ص 3، ج 1379شود (خرمشاهی،  میسلوك عرفانی 
گزینـی و   ترتیب، باید گفت: حقیقت زهد، خـالی کـردن دل از میـل بـه دنیـا اسـت و صـرفاً خلـوت         بدین
گریزي نیست. آنچه ملاك زهد و دنیاگریزي است، دل نبستن به دنیاست. اصولاً زهـد و انـزواي مـورد     جامعه
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کـن  «آمده است:  ابوذربه  ت فیزیکی. در پندهاي پیامبر اکرمتأکید اسلام، نوعی حالت روانی است تا وضعی
؛ روح عارف در بین مردم به آسمان، متصل است، اما جسم و تن او در بـین مـردم،   »فی الناس و لاتکن معهم

 آورده است: مولاناحضور دارد. 
ــدن    ــل بـ ــدا غافـ ــا از خـ ــت دنیـ چیسـ
ــول     ــی حم ــن باش ــر دی ــز به ــال را ک م

 ــ ــتی اسـ ــتی هـــلاك کشـ تآب در کشـ
ــد  ــال و ملـــک را از دل برانـ ــه مـ چونکـ

 

ــزان و زن    ــده و میـ ــاش و نقـ ــی قمـ نـ
ــول  ــالح خوانـــدش رسـ ــال صـ ــم مـ نعـ
ــتی اســـت  ــتی پشـ ــر کشـ آب انـــدر زیـ
زان سلیمان خویش جـز مسـکین نخوانـد   

 )983-986، دفتر اول، ابیات 1375(مولوي، 
یابـد. عـارف در    هور میج. عشق از عناصر اصلی عرفان است که در عشق به خالق و عشق به مخلوقات او ظ

اي از حـق   ورزد. در نگاه عارفانه، خلـق، جلـوه   ورزي صادقانه به معشوق، به لوازم و آثار او نیز عشق می ارادت
شود انسان، عاشق حضـرت حـق باشـد و از جامعـه و خلـق او بگریـزد؟ بایـد گفـت:          است. بنابراین، مگر می

هاي عرفان و تصـوف اسـلامی اسـت. بخصـوص در      موزهترین آ دوستی و عشق به تمام هستی، از مهم انسان
دوستی و اندیشیدن به مصائب حیات انسانی و دردهاي مردم و حتی جـانوران   تصوف خراسان، ضرورت انسان

 ).37-36، ص 1384دیگر، بسیار چشمگیر است (شفیعی کدکنی، 
 :سینا ابناز نظر 

اش، خردسـالان را هـم گرامـی  روتنیعارف، شادمان و شکفته است و تبسم بر لب دارد. به سبب ف
رویی برخـورد  طور که با بزرگسالان چنین است. نسبت به افراد گمنـام نیـز بـا گشـاده دارد همان می
کند. چگونه ممکن است با آن صغیر و کبیـر و آن گمنـام و  که با فرد مشهور رفتار می کند. همچنان می

به واسطۀ حق، شادمان است و در هر چیزي خـدا را که او  حالی رویی برخورد نکند در مشهور با گشاده
دانـد کـه بـه باطـل  که همگان را مانند اهل رحمـت می بیند؟ و چگونه آنها را یکسان نداند درحالی می

 ).278، ص 9، ج 1389سینا،  اند (ابن مشغول گشته
گفته شد، به خـوبی   هاي نفس، زهد عرفانی و عشق عارف به حق و خلق با توجه به آنچه در ارتباط با ویژگی

االله، سالک ممکن است طبق شرایط مختلف، برنامه سلوکی متفاوتی را نسبت  شود که در مسیر سیر الی روشن می
 به جامعه در پیش گیرد.

 . عرفان اجتماعی1-3
. البتـه بحـث از سـفر    افتـد  سفر دوم به بعد اتفـاق مـی   پس از، عهده دارداهم وظایفی که سالک نسبت به جامعه بر 

، کـه نـاظر   »بقاي بعد از فنا«گیري عرفان اسلامی مطرح بوده، ولی مقام  ، از همان آغاز شکل»االله فی«و » االله الی«
عنوان سفر به آن اشـاره نشـده اسـت     چندان مورد توجه قرار نگرفته و به عربی ابنبه دو سفر بعدي است، تا پیش از 
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» الخلـق  الحـق الـی   سـیر مـن  «ابطه با سفر سـوم عـارف، یعنـی    ، در رعربی ابن). 9، ص 1390آباد،  زاده کریم (حسن
اند. قسمی با اختیار و قسمی بدون اختیـار هسـتند. صـاحبان     کنندگان از حق به سوي خلق دو گروه گوید: مراجعه می

اختیار، رجوع به خلق دارند و این موضوع، بدان دلیل اسـت کـه صـاحبان حـال بـا       مقام با اختیار و صاحبان حال، بی
راند، اما اکابر مردم، یعنی کسانی که از رسول،  کنند. ولی حق، آنها را به سوي خلق می شاهدة حق، قصد رحیل نمیم

کننـد؛ یعنـی در    آیند و البته مقامات خویش را کتمـان مـی   ارث برده و صاحب مقام هستند، با اختیار در بین خلق می
 ).140-139، ص 3، ج 1381عربی،  دارند (ابن می نمایند، مقام خویش را نیز مخفی عین حال که تبلیغ می

این موضوع، نزد عارفان و اندیشمندان حوزة عرفان همچنان مورد توجه قرار گرفت و از اضافات و اصلاحاتی 
شود. عارف مسلمان، بـه   بدان پرداخته می» عرفان اجتماعی«اي که اکنون تحت عنوان  برخوردار شد به گونه

و » الزامـات «سـد کـه حضـور اجتمـاعی و عمـل اجتمـاعی دارد. در ایـن مسـیر، بـا          ر اي از سلوك می مرحله
عنوان سلوك عرفانی او و ادامۀ مسیرش  شود که حضور و فعالیت وي در جامعه را به روبرو می» هایی مسئولیت«

 بخشد: به سمت حق، معنا می

 واسطۀ برخورداري از علم خاص . الزام حضور در اجتماع به1-3-1
شـود؛ زیـرا    پیدا کرده و داراي اهمیت می» موضوعیت«رحله از سلوك، حضور در جامعه براي عارف، در این م

 سازد: آور می کند که حضورش در اجتماع را الزام نسبت به مسائلی علم پیدا می
کند و به آنچه به سود و زیان  در طی این سفر، سالک، خلایق، آثار و لوازم وجودي آنها را مشاهده می

دهـد،  برد و به نحوة رجوع آنها به سوي حق و آنچه آنها را به سوي حـق، سـوق می است پی میآنها 
دهـد  دارد، خبـر می کند. در نتیجه از خلایق و آنچه آنها را از سیر به سوي حـق بـاز مـی علم پیدا می

 ).209، ص 1345اي،  (قمشه
با حضور سایرین، بسـیار متفـاوت خواهـد     شک با وجود آنچه بر عارف مکشوف شده است، حضور وي در جامعه، بی

دهد. سالک در ایـن سـیر، خلایـق و     بود. از این جهت که وي از اموري آگاهی دارد که به نحوة حضورش جهت می
بـرد و بـه رجـوع     کند. به تفصیل به منافع و مضار اجتماع بشري و احوال خلایق پی می آثار و لوازم آنها را شهود می

 ).668، ص 1370نماید (آشتیانی،  ت آن، علم تفصیلی حاصل میخلایق به حق و کیفی
توان در مسئولیتی که عارف با وجود این حضورِ مسـبوق بـه علـم     ترین جلوة این تأثیر و تفاوت را می مهم

سالک در این سفر، نسبت به راه و سیر و سلوك افراد، بهرة وصولشان به «گیرد، معرفی کرد:  خاص بر دوش می
 ).146، ص 1389(موسوي خمینی، » رسد علم دارد و به مقام نبوت تشریعی می موطن اصلی،

 . مسئولیت عمل اجتماعی ویژه1-3-2
اي که بدان دست یافته،  یابد و به حسب مرتبه با تحقق علم مذکور، سالک مسئولیت خود را در برابر جامعه می
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سـازد.   اي مـی  هاي اجتماعی ویژه ورود در فعالیت شود؛ زیرا این علم، او را ملزم به ناگزیر از عمل اجتماعی می
اند، گویی به این دلیل است که هنوز به  توان گفت: اگر برخی عرفا وارد حوزة عمل اجتماعی نشده ترتیب، می بدین
اند که بتوانند دست سایرین را نیز بگیرند؛ زیرا محال است عارفی به این مرتبه از علم  اي از شناخت نرسیده مرتبه
 ت یابد و پا به عرصۀ اجتماع نگذارد.دس

، عارفی که حقانی شده است، بـه سـمت خلـق بـاز     »الخلق بالحق الحق الی سفر من«در سفر سوم، یعنی 
رسد. اگر پس از این مرحله، همانند انبیا و اولیا به یاري  گردد. انسان در این مرحله، به مقام و رتبۀ کمال می می

نها براي رسیدن به قرب حضرت حق دستگیري کرد، کاملِ مکمـل خواهـد بـود.    ها پرداخت و از آ دیگر انسان
شود و این مقامات، در این مرحله به دست  مسئلۀ تدبیر عالم، وساطت در فیض و خلافت، در سفر سوم مطرح می

 ).609، ص 1388پناه،  آیند (یزدان می
دانند. البتـه   ن، خدا و خلق برقرار می، نسبتی است که عارفان میان انسا»خلیفۀ الهی«براي مثال، منصب 

). خلافت 602شود (همان، ص   منصبی تکوینی است و نه تشریعی، اگر چه از آن، نتایج تشریعی نیز گرفته می
تعالی است. در واقع، خلیفۀ خدا واسطۀ فیض میان خـدا و   نسبت به عالم خلق، همان وساطت براي فیض حق

اي به  ضرت حق در صقع ربوبی، ناممکن است که او بدون هیچ واسطهخلق است؛ زیرا به سبب شدت تعالی ح
 ).608تدبیر عالم بپردازد (همان، ص 

تردید انسان کامل به  توجه به این نکته ضروري است که اگرچه این وساطت در فیض، تکوینی است اما بی
نسان کامل، الگوي اصلی عارفان که ا تعالی خواهد بود. ازآنجایی لحاظ تشریعی نیز واسطۀ اتصال سایرین به حق

توان گفت: سالک بر اساس اینکه چه میزان از مسیر را طی کرده  باشد، می است و تشبه به وي، دغدغۀ عارف می
 اي از سلوك قرار دارد، موظف به یاري همۀ افرادي است که در مراحل پیش از وي قرار دارند. و در چه مرحله

گردد که صلاحیت دستگیري از  عنوان پیامبر تشریعی مطرح می ه، سالک بهدر این مرحل از نظر امام خمینی
تواند به جعل احکام ظاهري و قالبی و باطنی قلبی بپردازد و از خدا و صفات  شود. حتی او می خلایق نصیبش می

لم، او ). با این ع146، ص 1389و اسماء او و معارف حقیقی، به قدر استعداد خلایق خبر دهد (موسوي خمینی، 
تواند خلق را به مقام جمع دعوت نماید. چنین شخصی حتی صلاحیت تشکیل مدینۀ فاضله استوار بر حق و  می

 ).668، ص 1370حقیقت را دارد و شأن او است که در جمیع شئون اجتماع بشري مداخله نماید (آشتیانی، 
دهـد. خلافـت    د را نشان میحضور اجتماعی عارف، در مقام خلافت ظاهري، علاوه بر خلافت معنوي خو

مـن الحـق   «معنوي این است که افراد صاحب مقام خلافت الهیه باشند، ولی مأموریـت سـفر چهـارم را کـه     
کنند. اما در خلافت ظاهري، علاوه بر اینکه  است، ندارند و با امر و نهی اجتماع، سر و کاري پیدا نمی» الخلق الی

میت و سلطنت ظاهري و اجراي امر و نهی نیـز بـر آن افـزوده    شخص، برخوردار از خلافت معنوي است، حاک
شود. سالک، در صورتی که سفر چهارم را پیمود، موظف به انجام دادن وظایفی است که باید آنها را به مرحلۀ  می
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 ).413، ص 1378زاده آملی،  شود (حسن اجرا در آورد و اینجا دیگر فصل خصومات و حلّ و عقد امور مطرح می
ه به آنچه بیان شد، باید گفت: تفاوت حضور و عمل عارف در اجتماع، با سایرین در این اسـت کـه   با توج

کند و مسئولیتی بر عهده دارد که چگونگی عمـل   عارف، علمی دارد که این علم، نحوة حضورش را تعیین می
و عمل اجتماعی عارف،  سازد. البته به این تفاوت مهم نیز باید اشاره کرد که حضور اش را مشخص می اجتماعی
 رود و رو به سوي خداوند دارد، مؤید به یاري حضرت حق خواهد بود: شمار می که نوعی سلوك به ازآنجایی

در این مجال هر چه را که بشر براي تعالی و شکوفایی نشئۀ طبیعت، برزخ و قیامت نیاز دارد، از سفر 
اجتماعی و فردي را حل کـرده و بگشـاید در  انفسی گرفته تا سفر آفاقی را از این منظر که معضلات

اختیار دارد. در حقیقت، عارف در این مرحله همۀ آنچه را که بشر عادي اعم از مسائل علمی و عملی به 
قدس الهی قـرار   خواهد در میزان علم بار یافته از حضیره آن نیاز دارد و براي سعادت وجودي خود می

 ).144، ص 1381 بخشد (جوادي آملی، داده، سامان می

 . بررسی برخی موارد حضور و عمل اجتماعی عارف1-4
 بیان شده است، به طور کامل، قابـل فردي و اجتماعی سالکان آنچه در متون عرفانی پیرامون منازل، احوال و اخلاق 

خـود  کـه   اريخواجه عبدالـه انص ـ  السائرین منازلهایی از کتاب  در این نوشتار، براي معرفی نمونهاما احصاء نیست، 
وجـود  میـان عـارف و اجتمـاع    هایی که  به برخی از منازل و جایگاه در این زمینه است، استفاده شده و یدایرةالمعارف

 دهیم. منظور، تأثیر علم عارف و مسئولیت وي را در این ارتباطات مورد بازخوانی قرار می بدین شود. ، اشاره میدارد
آن را ، نخست ۀگوید و درج سخن می »لقخُ«از  السائرین منازلدر کتاب ، خواجه عبداله انصاري :لقخُ. 1-4-1

مقام و منزلت مردم ؛ به این صورت که عارف، باید دهد اي خاص از برخورد عارف با مردم، اختصاص می به گونه
آخرت، حدي براي هرکس از سعادت دنیا و ؛ زیرا هاي خود هستند آنها در بند قدرها و اندازهد که بدان د ورا بشناس

که مردم در طاقت و توان  دو بدان داز مردم بیش از آنچه برایشان مقدر گشته نخواه، در نتیجه. مقدر شده است
رود. بنابراین، نباید از کسی بیش از آن فراتر تواند  نمیکه دارد قوه و توان معینی  ،هر کس؛ یعنی اند خود محبوس

). اگر عارف به 286(بقره: سازد  سی را بیش از وسع او مکلف نمیک طور که خداوند از توانش توقع داشت، همان
و با این  کرد دبر آزار ایشان صبر و شکیبایی خواهدارد و  میمردم را در کارهایشان معذور این ترتیب عمل نماید، 

دوسـت  را  اومردم ، نکهایدوم هستند. ایمن  اوخلق از ، آورد: نخست اینکه ددست خواهه سه چیز را ب، معرفت
). دستیابی به منزل خلق، 131، ص 1373، انصاريیابند ( مینجات  اومردم به دست ، سوم اینکه. خواهند داشت

گونه که برخورداري از چنین علمی، مسئولیت صبر و شکیبایی را بر دوش  بدون این علم، ممکن نیست. همان
 شمار آید. اي از عرفان اجتماعی به جلوه تواند ترتیب، حضور عارف در چنین منزلی، می گذارد. بدین عارف می

به تبیین نوع خاصی از رفتار ، اول آن ۀدرج کهپردازد  می »فتوت«به بحث ، باب نهم بخش اخلاق :فتوت. 1-4-2
 گوید: می خواجه عبداالله انصارياشاره دارد. با همنوعان خود  عارف
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مطالبـه  ۀود، حقـی کـه شایسـتفتوت آن است که براي خود فضلی بر کسی مشاهده نکنی و براي خ
 نماید: گونه معرفی می ترتیب، درجات فتوت را این به این بر کسی نبینی. ، باشد
 د،حق خود را از آنان مطالبه نکنـ[ د ودشمنی با مردمان را ترك گوی سالک ن است کهاینخست  ۀدرج

اساساً خطا  اي که گونه ، به کندتغافل  آنهاو از خطا و لغزش  دنبین مردمبلکه اساساً حقی براي خود بر 
 .د، فراموش کنبیند میتا نیازي به عذرخواهی باشد و آزار و اذیتی را که از سوي مردم  بودهو لغزشی ن

را  فرديو  دود دور ساخته، نزدیک شوخرا از  اوبه کسی که سالک ن است که آدرجه دوم فتوت 
بـه کند، ، عذرخواهی کردهظلمی  اوبر از کسی که  حتی آزارش داده، اکرام نماید تا حدي کهکه 

آزار و اذیت مرا بـه دسـت تـو  ۀو زمین هخداوند تو را بر من مسلط ساختد: که بگویصورت این 
گناه من باشد و اگر من گناه نکرده بودم، خداوند تو را بر  ة، تا تحمل این ستم، کفارهفراهم نمود

پس این من هستم که بر تو ستم کردم! کرد،  ساخت و تو را دچار این زحمت نمی من چیره نمی
و خشـنودي کامـل خاطر این امور را با طیب  ۀهم. البته سالک باید مرا ببخش و عذرم را بپذیر

 از روي محبت قلبی ؛ زیرا عمل سالکنه با فروپوشاندن خشم و بازگشت از خطاي اود، انجام ده
مطـابق  شا عمل ظـاهريبا  یدبا عارفدرونی  . بنابراین، حالو شکیبایی نه از روي صبراست، 

بلکه دوستش د، اي از او نداشته باش ، در دل نیز کینهدگذر باشد و اگر در ظاهر از خطاي او درمی
 ).136، ص هماند (و کاملاً از او خشنود باش دبدار

چگونه چنین چیزي ممکن است، جز اینکه سالک به نواقص وجودي خلایق، موانع حرکت آنها به سوي حق و 
گونه کینه  فیت عبور دادن ایشان از این موانع به سمت حق، آگاه است و مسئولیت دستگیري آنها را بدون هیچکی

کند. اگر سخن از گناه خود  اي از سلوك خود، تلقی می پذیرد؛ چون این مسئولیت را نیز مرحله یا ناشکیبایی می
ها از نور حق، روشنی  با انجام این مسئولیت هاي وجود عارف است که جز گوید، منظور همان بخش از تاریکی می
گیرد. بنابراین، باید گفت: اگر فتوت، مسبوق به علم عارف و پذیرش مسئولیت آن باشد و نه صرفاً فعالیتی از  نمی

 اش به جلو خوهد برد.  روي تظاهر، عارف را در سلوك اجتماعی
شود و  اند، تبیین می معین فرموده» بسط«به مقام در این مقام، وظایفی که خداوند براي واصلین . بسط: 1-4-3

اند، با مردم ملاطفت و آمیزش  گوید که به خاطر رحمت خدا بر مردم، بسط داده شده در مورد گروهی سخن می
شوند. این افراد، در اثر مجالست با مردم و برخورد زیاد با ایشان، دچار  مند می کنند و مردم از نور ایشان بهره می

نگرند و اسرارشان محفوظ است و به مردم آنچه  شوند؛ زیرا با نظر حق به مردم می و پراکندگی خاطر نمیتفرقه 
هـاي راه و امامـان    سازند. گروهی نیز هستند که نشانه گویند و رازها را فاش و برملا نمی را نباید بگویند، نمی

 بیاء الهی و پس از ختم نبوت، امامان معصومباشند. اینان پیش از ختم نبوت، ان هاي رهروان می هدایت و چراغ
تعـالی   اند، تا مردم با ایشان انس گیرند. این افراد، مردم را به سوي حـق  و اولیاي حق هستند و بسط داده شده

اي، به روشنی در مورد جایگاه و  ). چنین مرتبه288دهند (همان، ص  خوانند و راه سلوك را به آنها نشان می می
 گوید. اعی عارف سخن میمسئولیت اجتم
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به طور کامل از ، شویم. برخی از آنها با رویکردهاي متفاوتی نسبت به جامعه روبرو می، عرفا ۀنام در بررسی زندگی

ه نقل است ک قشیريبینند. همانند  هاي مردم عادي می اند و نجات خود را در دوري از قیل و قال جامعه بریده
علم ، این وقتی رواست که وي ناچار باشد: دادپاسخ آیا رواست انسان با خلق سخن بگوید؟ : کسی از وي پرسید

خویش را در باب احکام و فرایض بیان کند یا بیم آن باشد که کسی در بدعت هلاك شود. ظاهراً در مواردي که 
شـمرد   ق نداشت و رد و قبولشان را هم به چیزي نمیآمد، خود وي کاري به خل این اندازه ضرورت در کار نمی

در حالات نمونه، عنوان  شوند. به محبت به خلق دیده می ۀدر نهایت درج، برخی دیگر). 196، ص 1363، کربن(
 :آمده است ابوالحسن خرقانی

اکنون به آنجا رسیده اسـت کـه ننـگ از . فکرت و حکمتی که خدا بدو داد، سبب شفقت بر خلق شد
هر آزاري که بر دست و پا و دل ، رو ازاین. تر بیابد اگر براي خلق خدا از خود مهربان، انی خود داردمهرب

خلق بمیرد تا  ۀبه جاي هم، کند آورد و آرزو می شود، وي را به درد می کسی از شام تا ترکستان وارد می
دانست که بـر کنـار  میخلق رنج مرگ نکشند و به دوزخ هم نروند. وي جوانمرد و مرید خود را کسی 

دوزخ بایستد و هر که را خواهند به دوزخ برند، دستش گیرد و به بهشت فرستد و خود به جاي او بـه 
 ).321-162، ص 1384، شفیعی کدکنی(دوزخ شود 

البته اطلاعات چندانی در مـورد ایشـان در دسـترس     اشاره کرد که »مکتب نوري«توان به  می، از سوي دیگر
د. مؤسس این نکن ایثار نفس براي خلق مطرح می ۀاساساً تعالیم خود را بر پایشود که وي  ته مینیست. تنها گف

و  هداد است. وي آسایش و رفاه دیگران را بر آسایش و رفاه خود، ترجیح  حسین بن احمد نوري خراسانی، مکتب
بارت از اعراض از احکام دنیوي است زیرا فقر فقط ع؛ عادي فقر، برتري دارد ۀتربیت صوفیانه بر مرتب: «معتقد بود

 ).92، ص 1390، حقیقت» (طلبد و حال آنکه انضباط عارفانه، چیزي بالاتر از این را از شخص می
ننـد.  ک اجتماع، معرفی می ۀعنوان حضور فعال عرفان در صحن را به »مکتب عرفانی نجف«معاصر نیز شاگردان  ةدر دور

گـذاري   در نجف پایـه  سیدعلی شوشترينامید، توسط مرحوم  »عرفان شیعی فقاهتی«توان آن را  که می، این مکتب عرفانی
 ).26، ص 1390، وکیلی(کند  شاگرد ایشان، مرحوم حاج ملاحسینقلی همدانی ادامه پیدا می ۀوسیل هشده و ب

به همان مقدار که در شرع، تشویق به حضور در ، چون برخاسته از متن شریعت است، عرفان عرفاي نجف
معناي عزلت  به، یابند. عزلت در این روش اجتماع حضور می ۀاجتماع شده است، این بزرگان نیز در عرص ۀصعر

تربیت شـدگان ایـن   ، رو حالات و عزلت جسمی در مواردي است که در شرع رجحان دارد. ازاین ۀقلبی در هم
ارد شده و تا مرز شهادت پیش و اند، هاي اجتماعی تشخیص داده خود را حضور در عرصه ۀهرجا که وظیف، مکتب
جنگ عراق  ة، فرماندسیدمحمدسعید حبوبیاله  توان به آیت می حاج ملاحسینقلیشاگردان آخوند  ۀاند. از طبق رفته

شـیخ   االله ، مؤسس حکومت اسلامی در جنوب ایـران، آیـت  سیدعبدالحسین لاري االله در مقابل انگلستان، آیت
 ).37، ص همان(د کراشاره  آباديالدین اسد سیدجمالو  محمدباقر بهاري
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عنوان مفسر قرآن، فیلسوف و عارفی که در مکتب نجف  ، بهعلامه طباطبائیشایسته است در اینجا به سخن 
 فرمایند: تربیت شده است، اشاره شود که می

هیچ شکی نیست در اینکه اسلام در هیچ شأنی از شئون بشري، اجتماع را مهمـل نگذاشـته اسـت، 
گاه که در این بیاندیشـی  هیچ عمل کوچک و بزرگ آدمی را بدون حکم نگذاشته است. آنکه  طوري به

هاي اجتماعی ریخته، آن وقـت خـواهی دیـد کـه اسـلام روح  که چگونه همۀ این احکام را در قالب
 ).148، ص 4، ج 1374اجتماعی را به نهایت درجۀ امکان در کالبدش دمیده است (طباطبائی، 

مسلک « ۀاست به تاریخچ هاي جزئی حضور عارف در اجتماع، فراتر رویم، لازم رداختن به نمونهاگر بخواهیم از پ
 اشاره کنیم.اند،  که حضوري کاملاً آشکار و گسترده در جامعه داشته، »ملامتیان«و  »فتوت و جوانمردي

و  »عرفان« دو واژة، این نکته ضروري است که در اغلب متون عرفانیبیان از ورود به این بحث، پیش البته 
ظهور صوفیان بیشتر به دو صورت بود: ، در قرن دوم تا چهارم هجري. روند به جاي یکدیگر به کار می، »تصوف«

اما گروهی دیگر، . پرداختند زهد و عرفان، همچنان به مشاغل دائمی خویش نیز می ۀبرخی در کنار تمرین و مراقب
و این کار را  )97، ص 1390، حقیقت(طلبیدند  ر مواقع، صدقه میاي گداپیشه بودند که در بیشت صوفیان حرفه

چون معتقد بودند این کار، موجب از بین بردن غـرور و  ؛ شمرند روح خود، سودمند می مشروع و حتی براي علو
 ).99، ص همان(خودخواهی آنها خواهد شد 

 نسبت به جامعه دانست.، تصوف توان دو نوع رویکرد خاص اهل را می »ملامتیان«و  »اهل فتوت«دو مسلک 

 اهل فتوت. 2-1
ایران، تصوف را در میان خواص و کسانی که آمادگی ذهنی و علمی براي درك آن  ۀهمواره صوفی، شود گفته می
 ).55، ص 1371، نفیسی( اند کرده اند و در میان عوام، مسلک جوانمردي یا فتوت را منتشر اند، رواج داده داشته

 ۀثرترین وسیلؤها در ایران دوشادوش تصوف رواج کامل داشته و در میان عوام، م فتوت، قرنآیین جوانمردي و 
 ).133(همان، ص  بقاي روح ملی ایران و قیام و ایستادگی در برابر بیگانگان و ستمگران بوده است

بـه  این افراد پس از کسـب دانـش، بایـد    : توان گفت به طور خلاصه می، هل فتوتادر رابطه با خصایص 
مثل راستی، یاري، آزادي از بند نفس، بخشودن بر دوست و دشمن، تزویر نکردن، رفتن به جایی کـه   صفاتی

آیـین جـوانمردي    ۀتـرین جنب ـ  مهم خو بگیرند (همان).اگر هم بیم جان باشد، از تکبر دور بودن ، او را بخوانند
هـا   در برابـر بیـدادگري  . انـد  داده پنـاه مـی  ، اند این بوده است که بیگانگان و کسانی را که در خطر بوده، ایران

اعتنـایی و گذشـت و از خودگذشـتگی و     تـرین خصـال مـردي را سـخاوت و بـی      انـد. مهـم   کـرده  پایداري می
طـورکلی ایرانیـان،    بـه . نـد یدد خونسردي در برابـر پیشـامدهاي نـاگوار و اغمـاض از خطاهـاي دیگـران مـی       

یعنـی سـینه را از   » صـفا «یعنی هر چه دارد، دریـغ نکنـد،   » خاس«دانستند:  جوانمردي را شامل سه مرتبه می
). وظیفۀ اخلاقی جوانمردان اسـت کـه چـون    148-147، ص همان(با خدا و خلق خدا » وفا«کینه پاك کند، 
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کسی به پناه ایشان بیاید و یاري بخواهد، او را به جـان و دل بپذیرنـد و در انجـام یـافتن مقصـود او اگرچـه       
 ).172، ص 1363اشد، از هیچ کوششی دریغ نورزند (کربن، دشوار و پرخطر ب

نـوازي و اطعـام و بـرآوردن حـوائج مـردم و       این گروه در غریـب «نویسد:  ، در سفرنامۀ خود میبطوطه ابن
بطوطه،  (ابن» نظیرند ها و سایر همدستان آنها از اهل شر در تمام دنیا بی دستگیري از مظلومان و کشتن شرطه

 ).347، ص 1، ج 1376
آن را با  ارتباط اهل فتوت با جامعه، طبق آنچه که تصوف،  ةمورد نحو البته نباید از این نکته غافل بود که در

بلکه آنچه باید تغییر کند، درون ، کند، لزومی ندارد که جامعه به نفع اهداف الهی تغییر یابد نام فتوت، روایت می
شود. البته آنها جهاد بیرونی را نیز لازم و همراه  نفس مبدل میبه جنگ درونی با ، هر انسان است. جنگ بیرونی

پس بایـد   .جز خودش، شود که خصم کسی نباشد به کسی اطلاق می» فتی«زیرا ؛ دانستند با جهاد درونی می
تقصیرات را از خود بداند و از مردم نیز انتظار انصاف  ۀهایشان عذري بتراشد و هم راي مردم در خطاها و بديب

تر آنکه خود را همواره در مظان اتهام و در مقام  شته باشد، بلکه باید از خود، انصاف بخواهد. باز قدمی پیشندا
 ).37، ص 1393نیا،  (عروج نقص ببیند و نتیجه آنکه خود را حقیر بداند و صاحب هیچ فضیلتی نشناسد

توان به  گیرد یا خیر، می ر میبراي بررسی این موضوع که آیا عمل اهل فتوت، مصداق عرفان اجتماعی قرا
پرداخت. وي از عارفان قـرن هشـتم    عبدالرزاق کاشانینامه  ها؛ یعنی فتوت نامه ترین فتوت بررسی یکی از مهم

، سیر عرفانی، پاك کردن کاشانیشود. از نظر  اش، نگاه اجتماعی به خوبی دیده می نامه هجري است که در فتوت
باشد. بیشتر صفاتی که در مرحلۀ سخاوت وجـود دارد،   می» سخاوت«و » توبه«نفس است و داراي دو مرحلۀ 

صورت، باید گفت: از نظر او حتی مرحلۀ تطهیر نفس هم در تعامل بـا دیگـران حاصـل     اجتماعی هستند. بدین
 ترین ابواب فتوت دانسته، معتقد است: شود. او اخوت و برادري را از بزرگ می

توانند تمام مشکلات  شود و امت واحده می دنیا و آخرت، فراهم می اگر این مرحله تحقق یابد، مصالح
را پشت سر بگذارند. به همین دلیل است که اهل فتوت باید تمام تلاش خود را براي تحصیل منافع و 
دفع ضرر از خلایق انجام دهند و حتی هنگام نیاز، جان و مال خود را براي آنها فـدا کننـد (کاشـانی، 

 ).528، ص 1380
توان همۀ اهل فتوت را سالکین در سفر سوم و چهارم عرفـان دانسـت،    بق آنچه مطرح شد، باید گفت: اگر چه نمیط

پذیریشان در هدایت جامعه،  هاي خلایق و تلاش و مسئولیت اما در یک نگاه حداقلی، دانش و توجه آنها به نیازمندي
 چند ضعیف از عرفان اجتماعی به حساب آورد. اي هر تواند حضور و عمل اجتماعی آنها را در شمار نحوه می

 ملامتیان. 2-2
در  ) و160 ، ص 1371(نفیسی،  گذاشته بودند »ملامتی«گروهی از صوفیان تندرو و افراطی در ایران، نام خود را 

یگانه معبود خداست و او : گفتند ملامتیه می). 165، ص همان(در نیشابور ظهور کردند ، قرن سوم هجري پایان
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سالک نه بر عمل خود باید بنگرد و نه به قبول و ، در این صورت. ید اعمال آفریدگان خود را بپسندد و روا بداندبا
نفس خود را  ةگمانی دربار بد . لازم استپرهیز کرد ریانظر مردم. باید در هر کاري اخلاص ورزید و از هرگونه 

بایست در اخلاق و  می، است. به همین جهتزیرا که اصل معرفت حق ؛ نخستین گام حسن ظن به حق دانست
از حیث لباس و رفتار با مردم دیگر تفاوت  ظاهرشان ،پوشان بر خلاف صوفیه و پشمینه. معاملات خود آزاد باشند

خصوص باید بکوشند هرگز در اظهار خیر بنداشته باشند، تا گرفتار خودنمایی نشوند و پشت به قبله نماز نخوانند. 
حتی براي  نه آنکه مردم آن را بپسندند.، شند و عبادت را تنها سري در میان عبد و حق بدانندو اخفاي شر نکو

در میان مـردم گریـزان   ، آنکه به ریا و خودفروشی گرفتار نشوند، باید از اظهار قبایح و عیان معایب نفس خود
اند که مردم ایشان را ملامت  هکرد همیشه کاري می، جهت نباشند و نفس را همواره متهم و بدکار بدانند. بدین

 ).168-169ن، ص هما( کنند تا مغرور و فریفته نشوند و عبادت را وسیله نسازند که معبود و مقبول مردم باشند
مورد ارتباط میان ملامتیان و جوانمردان، باید آنها را در سازگاري  این نکته نیز قابل توجه است که دربیان 

ماننـد راهزنـی و کشـتار، بـاك     ، زیرا اهل فتوت نیز از برخی کارهاي افراطـی  ؛کامل با عقاید یکدیگر دانست
اند و در  اند، هراسان نبوده پسندیده از کارهایی که در ظاهر مردم نمی، ایشان هم مانند ملامتیه، بنابراین. اند نداشته

 ).167، ص 1371(نفیسی،  اي از اشتراك بوده است نحوه، میان عقاید این دو گروه
هم میزان اخـلاص خـود را بـه خـدا     ، کنند که در آن خدمت به خلق را آزمونی لازم تلقی می، ل فتوتاه
در عین ، شعار اهل فتوت این بود که فتی واقعی، سازند. بنابراین تر می آن را فراتر و متعالی ۀسنجند و هم مرتب می

توجهی و  بی، لامت چنین حال و یا ادعاییع. باید به کاري جز یاد حق مشغول نباشد، شفقت با خلق و یاري آنان
شد، حفظش بسیار مشکل  اما چنین حالی اگر ممکن می. اعتنایی به رد و قبول، احترام و ملامت دیگران است بی

دادند که براي حفظ اخلاص، شفقت و یاري خود را از خلق پنهان کنند و در  اهل فتوت ترجیح می، بود. بنابراین
 ).37، ص 1393(عروج نیا، خفی باشند گمنام و م، میان آنان

به علت نوع نگاه خاصی است که به ، ها تفاوت رویکرد اجتماعی این مسلک: توان گفت می، بحثپایان در 
جامعه دارند. ایشان اگر بر این اعتقاد باشند که حضورشان در اجتماع و یاري رساندن به دیگران، نافع در طـی  

اي را بـر دوش خـود    وظیفه نکنند، بلکه حتی در قبال آنا د جامعه دوري نمیمسیر سلوك است، نه تنها از افرا
معناي  حضور در جامعه را بهسالک، اگر  اما . این موضوع به خوبی در اهل فتوت مشهود است،کنند احساس می

د، هاي مردم در مورد اعمال خویش بنگرند و آن را آسیبی براي طی طریق خود به حساب آورن توجه به قضاوت
، حتی همچون ملامتیان ممکن است به دهند توجهی به مردم، هیچ شکی به خود راه نمی در دوري از جامعه و بی

 شکنی در جامعه بپردازند. سنت
رو، باید گفت: ملامتیان با وجود عمل اجتماعی مخصـوص خـود، هـیچ طرفـی از عرفـان اجتمـاعی        ازاین

امعه باشد، نگران خویش است؛ چون علم کامل حتی نسـبت بـه   اند؛ زیرا ملامتی بیش از آنکه نگران ج نبسته



 ۱۱۷  عرفا یتحليلي بر حضور اجتماع

گونه مسئولیتی نسبت به دیگـران بـر دوش    رو، هیچ موانع سلوکی خود و کیفیت سیر به سوي حق ندارد. ازاین
 کند. خود احساس نمی

 گیري جهینت
سالک در  هادنم نگا که گویی یکی از شرایطرسوخ کرده است ها  گیري عارف از اجتماع، چنان در اندیشه کناره

نتیجـه رسـیدیم کـه    ه ایـن  این مسئله، ب »تاریخی«و  »نظري«با بررسی ، االله است. در این نوشتار مسیر الی
 مراحل سلوك قائل شد. ۀسالکین راه حق و در هم ۀتوان یک دستورالعمل واحد براي هم نمی

نشده است، بلکه روش درست آن است که  در مورد این مسئله، چیزي مطرح و اثباتاً در تعاریف عرفانی، نفیاً
هاي نادرست از عرفان، ممکن است  تأثیر آن را در سیر سالک مورد ارزیابی قرار دهیم. گرچه در بعضی برداشت

اگرچه با در نظر گرفتن اجتماع بپندارند.  »رکود و رخوت«اجتماعی و یا علت  »تساهل و تسامح«آن را عامل 
ي نفس، زهد ظاهري و باطنی و عشق عارف به مخلوقات الهی، ضرورت حضور وي ها هایی نظیر پیچیدگی مؤلفه

 در برخی مراحل سلوك مشهود است.
خ رسالک  و چهارم که آنچه در سفر سوم شود چگونگی حضور و عمل اجتماعی عارف، روشن میبا بررسی 

نکه، عارف به واسطۀ علمی مطرح شود. اول ای» عرفان اجتماعی«تواند تحت عنوان  ، با دو مشخصه میدهد می
شـود.   که در مورد خلایق و مسیرشان در سیر به سوي خداوند به دست آورده، متعهد به حضور در اجتماع مـی 

سازد. مشخصۀ دوم، مسئولیتی است که علم مذکور بر  همین علم است که چگونگی حضور او را نیز معین می
کند. این مسئولیت در خلافت ظاهري سالک، به  خص میاو را مش دوش عارف گذاشته و محدودة عمل اجتماعی 

 شود. طور کامل متبلور می
گذارد، شواهدي بر  عنوان مراتبی که عارف آنها را پشت سر می ، به»بسط« و» فتوت«، »لقخُ«ارزیابی منازل 

پذیر  امکان این مدعا است که سیر در این منازل، جز از طریق علم و به دلیل بر عهده گرفتن مسئولیت اجتماعی
عنوان  ، بههایی چون اهل فتوت و ملامتیان مسلکارزیابی  جامعه وبررسی تاریخی ارتباط عارف با  نخواهد بود.

سازد که تا چه اندازه، نوع نگاه سالک به  دو نوع متفاوت از حضور در اجتماع، به خوبی این موضوع را روشن می
توان در  رو، اهل فتوت را می ند در نحوة سلوك او مؤثر باشد. ازاینتوا گیرد، می جامعه و مسئولیتی که بر عهده می

تواند در  یک نگاه حداقلی، داراي جایگاهی در عرفان اجتماعی دانست، ولی نحوة حضور ملامتیان در جامعه، نمی
 شمار سلوك اجتماعی موفقی به حساب آید.
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